
مهدیه ربانیعفت زینلیعفت زینلی

شهر من
شهر قشنگ انگشت ها از آرزوهایشان

 برای شهر می گفتند که 
مثل همیشه با پیشنهاد 
خوب انگشت شست 

دست به کار شدند.

دلم می خواد آسمون
آبی باشه، نه کبود

تو آسمون کاش نبود
این همه دوده و دود

ً این جوری شهرم حتما
شهرِ قشنگ تری بود

باید یه کاری کنیم
دست روی دست نذاریم

بیاین بریم و با هم
گل و درخت بکاریم
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